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در امتداد تاریکی�

گرفتاری طلافروش در پرونده سرقت باآب میوه !
برای مسافرتی چندروزه از بندرعباس به مشهد آمدیم و در 

یکی از مسافرخانه های هسته مرکزی شهر ساکن شدیم 

ولی برای تهیه غذا باید مقداری موادغذایی و دیگر مایحتاج 

روزانه را تامین می کردیم. این بود که به همراه همسرم به 

یکی از فروشگاه های اطراف محل اقامتمان رفتیم اما هنوز 

مشغول خرید بودیم که زن جوانی در کنارم قرارگرفت و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،مرد 60 ساله که 

مدعی بود فریب حیله گری های شــیطانی زنی شــیاد را 

خورده است،با بیان این ماجرا به افسر تجسس کلانتری 

شهید آستانه پرست مشهد گفت:آن زن جوان ابتدا نگاهی 

به خریدهای من انداخت و با تعجب عجیبی گفت:قیمت 

این اجناس خیلی زیاد اســت و ایــن گونه از فروشــگاه ها 

معمولا با شــیوه تخفیف و خرید ارزان مــردم را فریب می 

دهند در حالی که همین اجناس در یکی دیگر از فروشگاه 

ها تقریبا نصف قیمت است! من و همسرم هم که با دقت به 

حرف های او گوش می دادیم خیلی زود ادعاهای او را باور 

کردیم چراکه بارها با اختلاف فاحش قیمت ها در فروشگاه 

های مختلف مواجه شده بودیم. 

خلاصه آن زن جوان که تردید ما را دید با خونسردی خاصی 

گفت:اگر قصد خرید کالاهای بیشتری را دارید ،من می 

توانم شما را به یک فروشگاه دیگر راهنمایی کنم که حداقل  

مواد غذایی لازم را با قیمت مناسب تری بخرید. من هم که 

تحت تاثیر خوش زبانی های آن زن قرار گرفتم،از همسرم 

خواســتم به مســافرخانه بازگردد تا من از فروشگاه دیگر 

خرید کنم!

دقایقی بعد به همراه آن زن جــوان راهی منطقه ای به نام 

قلعه ساختمان شدیم که زن جوان با عشوه گری وغمازی 

خاصــی از من خواســت برایش آب میوه بخرم تا تشــنگی 

اش رفع شــود. من هم کارت بانکی ام را بــه همراه رمز آن 

به او دادم که خودش آب میوه بخرد .وقتی او یکی از لیوان 

های حاوی آب میوه را به من داد دیگر خودم را بین خواب 

وبیداری احساس کردم و هنگامی چشــمانم را باز کردم 

که مدارک شناسایی ،گوشی تلفن، ساعت و انگشترهایم 

به ســرقت رفته بودند. هنوز در شــوک این ماجرا بودم که 

پیامک  برداشت مبلغ ده ها میلیون تومانی از حساب بانکی 

همسرم به گوشی وی ارسال شد و ...

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان ،درپــی اعــام ایــن 

گزارش،پرونده ای در دایره تجسس تشکیل شد و گروهی 

تخصصی از افســران انتظامی با دســتور ویژه ســرهنگ 

جعفری)رئیس کلانتری شهید آستانه پرست(تحقیقات 

پلیســی خــود را در حالی آغــاز کردنــد که بررســی های 

مقدماتی نشان داد زن و مردی ماسک زده با کارت بانکی 

سرقتی مربوط به مال باخته ،از یک طلا فروشی در بولوار 

شــهید مفتح مشــهد مقداری طلا خریده اند. در بررسی 

کارت خوان طلا فروشــی مشــخص شــد کــه مبالغی نیز 

احتمالا برای حساسیت های مالیاتی به حساب بانکی یکی 

از مشتریان وی واریز شده است. واکاوی های تخصصی در 

حالی بود که طلافروش مذکور ابتدا ماجرا را انکار می کرد 

اما وقتی در برابر مســتندات پلیس قرارگرفت دیگر چاره 

ای جز بیان حقیقت نداشت و بدین ترتیب مرد طلافروش 

هم در مخمصه این پرونده سرقت گرفتار شد تا تحقیقات 

مامــوران انتظامی بــرای شناســایی زن و مرد نقابــدار به 

سرپرســتی ســرهنگ ســروری )رئیــس دایره تجســس 

کلانتری شهید آستانه پرست مشهد( ادامه یابد. 

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

گفت وگو با نوجوانی که به خاطر »ارتباط مجازی«آدم کشت

خودم با دختری رابطه دارم اما ...
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

 نوجــوان دهه هشــتادی که پســر هم 

محله ای خــودش را به خاطــر ارتباط 

مجــازی بــا خواهر14ســاله اش در 

مشهد به قتل رسانده است،درگفت وگویی کوتاه با خبرنگار 

ارشد روزنامه خراسان ادعا کرد خودم نیز با دختری ارتباط 

دارم اما ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،ارتباط های سیاه در 

فضای مجازی در حالی به تکرار فاجعه باری میان نوجوانان 

تبدیل شــده اســت که باید مســئولان فرهنگی و اجتماعی 

جامعه ،تدابیری برای پیشگیری از این جنایت های هولناک 

بیندیشــند و راهکارهای مناســبی را بــرای آشــنایی افکار 

نوجوانــان به ویــژه در مــدارس دربــاره نقاط ضعــف و قوت 

فضاهای مجازی و عشق های هیجانی در سنین خاص آغاز 

دوران بلوغ ارائه دهند.

ماجرای تلخ و تاسف باری که پنج شــنبه گذشته در خیابان 

رســالت 136 مشــهد رخ داد ،زنگ خطر دیگــری را درباره 

تکرار این جنایت های فاجعه بار به صدا درآورد.

در ایــن حادثــه وحشــتناک،نوجوانی پس از آن کــه پیامک 

و تصاویــری از پسرهمســایه را درگوشــی تلفــن خواهــرش 

مشاهده کرد ،به سراغ پســرنوجوان هم سن وسال خودش 

رفت و او را در حاشیه خیابان با حدود 10 ضربه هولناک به 

قتل رســاند اما طولی نکشید که با دســتورهای ویژه قاضی 

دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد مشهد(کارآگاهان 

اداره جنایــی پلیــس آگاهــی به سرپرســتی ســروان آرمین 

منفرد)افســرپرونده(وارد عمل شــدند و پس از 10ســاعت 

رصدهــای اطلاعاتــی ،متهم بــه قتــل را در خیابان مســلم 

شمالی ،هنگامی دســتگیر کردند که تلاش ها برای انتقال 

وی به آن سوی مرزهای کشور آغاز شده بود.

به گــزارش روزنامه خراســان ،ایــن نوجوان ســاعتی بعد از 

دســتگیری و پس از آن که ماجرای ایــن جنایت را در حضور 

قاضی شعبه 255 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تشریح 

کرد به سوالات خبرنگار ارشــد روزنامه خراسان نیز درباره 

سرگذشــت خود و ابعاد اجتماعی این جنایت تکان دهنده 

پاسخ داد .

نامت چیست؟مهدی-پ
متولد چه سالی هستی؟1386 

محصلی؟بلــه! در کلاس دوازدهــم )دبیرســتان (در حال 

تحصیل بودم.

در کــدام منطقه مشــهد زندگی مــی کنیــد؟ در بولوار 
رسالت منطقه همت آباد.

در تعطیلات تابستانی کار هم می کردی؟بله! گاهی به 
بنایی می رفتم و گاهی نیــز در میدان بار میوه فروشــی کار 

می کردم.

چه شد که دست به جنایت زدی؟شب قبل از حادثه،در 
یک لحظه گوشی خواهرم را برداشتم و پیامک ها و تصاویری 

از یک پسر جوان دیدم که با خواهرم ارتباط داشت . غیرتی 

شدم و نفهمیدم چه کار می کنم!

آن پســر )مقتــول(را مــی شــناختی؟ نــه! او را در محلــه 
خودمان دیده بودم ولی سلام و علیکی باهم نداشتیم.

پس چطــور فهمیــدی کــه او همان پســری اســت که با 
خواهرت رابطــه دارد؟عکــس او را در پروفایلــش )تصویر 

صفحه شخصی فضای مجازی(دیدم .

چرا تصمیم بــه قتل گرفتی؟خــودم نفهمیــدم! آن قدر با 
دیدن آن تصاویر عصبانی شدم که دیگر به چیزی فکر نکردم. 

صبح به سراغش رفتم و او را درکنار خیابان دیدم که به سمت 

محل کارش می رفت .به او گفتم چــرا مزاحم ناموس مردم 

شــدی؟ گفت :به تو ربطی ندارد! گفتــم آن دختر، خواهرم 

است! ودیگر ضربات کارد را زدم!...

پشیمانی؟خیلی ! حالا که دستگیر شــدم تازه فهمیدم که 
اشتباه کردم باید اول به عاقبت آن فکر می کردم .

یعنی چه تصمیمی می گرفتی؟با بزرگ ترها مشورت می 
کردم یا از دیگران کمک می گرفتم که باید در این گونه موارد 

چگونه برخورد کنم!

قصد داشــتی بعد از دیپلــم چه کار کنی؟می خواســتم 
نظامی بشوم! دوست داشتم در ارتش خدمت کنم!

خودت هم با دختری ارتباط داری؟بله!چند ماه است که 
با دختری آشنا شده ام!

پس چــرا وقتی کســی بــا خواهــرت ارتبــاط دارد،او را 
کشتی؟ من قصد ازدواج با آن دختر را داشتم!

به نظرت ریشه این جنایت ها چیست؟اول حمل چاقو! 
اگر چاقو نبود شــاید این اتفاق نمی افتــاد! ولی ازهمه مهم 

تر ما هنوز فرهنگ اســتفاده از فضای مجــازی را نمی دانیم 

و ارتباط هــای خیابانی را هم نمی فهمیم !کاش کســی مرا 

راهنمایی می کرد!

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...
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